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نخوان،  کتاب  و  گریز  اندیشه  ستيز،  دانش  ایرانيان  ما  ميان  در 
دگرگونی های بزرگ اجتماعی و فرهنگی اغلب از شيوه های دیگری 

جز کتاب سرچشمه گرفته است؛ این در حالی است که بيشترین مميزی 
و سخت گيری درباره ی انتشار کتاب انجام می شود. و پس از آن، درباره 

ی روزنامه ها و مجلات.
هر چند باید اذعان نمود که روزنامه ها و مجلات در ایران به طور نسبی با 

پذیرش رو به رو شده و می شوند، اما هم اکنون این دو - و به ویژه مجلات 
روشن فکر مآبانه -  چندان فرهنگ ساز و دگرگونی آفرین نيستند.

ارتباط روشن فکران و شبه روشن فکران زنده با توده ی اجتماع به گونه ای 
ژرف و جدی گسسته شده است؛ تا آن جا که نقش آن ها در پدید آوردن دگرگونی 

های بنيادین فرهنگی - اجتماعی به کمترین اندازه ی ممکن پس از انقلاب 
مشروطه تا کنون رسيده است. احزاب سياسی نيز نقش شان به کمترین اندازه ی 

ممکن در سال های پس از دهه ی هفتاد رسيده است و همه ی حزب ها و گروه های 
سياسی با کمترین پذیرش و اعتماد از سوی توده ی اجتماع رو به رو هستند.

امروزه دگرگونی های ژرف و سترگ فرهنگی - اجتماعی از سرچشمه های زیر 
زمينی دیگری جز کانون ها و انجمن های فرهنگی - اجتماعی رخ می دهند.

بی گمان هم اکنون یکی از بزرگ ترین سرچشمه های دگرگونی اجتماعی در ایران، 
همين جریان پر شتاب و هياهوی موسيقی زیرزمينی است که به خوبی توانسته است 

با توده ی زیر پنجاه سال کلان شهرها ارتباط برقرار کند.
آن چهل تا پنجاه ساله هایی هم که این سبک رپ فارسی را نپسندیده اند، آشکارا 
شاهد گرایش گسترده و ژرف فرزندان هشت تا بيست و هشت ساله شان به این 

گونه ی موسيقی ایرانی هستند.
موسيقی زیرزمينی همراه با جوانان اهل کلان شهرها، که در دانشگاه های جای جای 
ایران مشغول تحصيل اند، در فلش مموری ها و دیگر ابزارهای نوین الکترونيک، 
به سوی همه ی شهرستان های دور و نزدیک کشور روانه شده است. بگذریم 

که اینترنت خود دریایی از این گونه ی جوان پسند ایرانی است! 
هم اکنون بسياری از خودروهای تهران که راننده گان زیر پنجاه سال دارند، 
به طور مستمر گوش به موسيقی زیرزمينی می سپارند. این درصد در شيراز، 
اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، اراک بی گمان کمتر از یک سوم نيست. هر چند 

در شهرستان هایی هم چون خرم آباد، بروجرد، بروجن، شهرکرد، و مانند 
آن ها هنوز این درصد از بيست درصد فراتر نرفته است، اما درون مایه ی 

هيجانی و فرآیند شادی بخش موسيقی زیرزمينی تهران جلسی با شتابی 
فراوان می رود تا از کرانه ی دریای مازندران تا آب های خليج پارس 

را فرا گرفته و نقش چيره و یگانه ای در گذار تاریخی اجتماع ایرانی از 
 »(Hedonism) به  » خوشی گرایی » (An hedonism) لذت گریزی«
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ایفا نمایند.
دوران گذار این سرزمين از »شور مرگ )غریزه ی نيستی(«  به»شور زندگی )شيفته گی بودن( « در ایران هفتاد سال 
است که آغاز شده است. »زندگی گریزی « دارد شتابان و بی درنگ جای خود را به »زندگی ستایی « می بخشد و 

جای گاه شادمانی و شعف در این گذار برجسته تر و بلند مرتبه تر می شود.
دیگر هنگام آوای خسته و درمانده ی خواننده گان نام آور افسرده گذشته است، حتا اگر بلندای نام آنان هم چون 

محمودی خوانساری، تاج، بنان، و شجریان باشد.
دیگر نوای محزون و مایوس خواننده دل از کف مردمان نمی رباید؛ مگر آنان که افسرده و نا اميدند.

نه در سایه ی موسيقی زیر زمينی، که دهه ها است که در پرتو موسيقی پاپ دل بستن به چنين آواهای ماتم 
زده ای به کنار رفته است. مگر آن نيم دهه ی وهم آلودی که مجاهد و دلجو و داریوش سرنوشت ميهن را 
از HEDONIA ی فراگير به ANHEDONIA ژرف و پایدار سپردند تا شورش با دليل رپ برای جای گزین 

نمودن این فرهنگ غم و مویه برکشد. 
موسيقی پاپ - مگر داریوش و برخی غم مداران مد شده ی دیگر  -  با ستاره های مانده گار خود نوای زخمی 
و دل زده ی استادان برجسته ی موسيقی سنتی ایران زمين را کنار زد تا دیگر چه چه دراز و ممتد آنان شور 

آفرین نباشد و پای کوبی و دست افشانی جای گزین کف زدن بر چنان چه چه های دراز و کش دار شود.
اما چرا و چه گونه چنين جنبشی تا این اندازه شتابان، فراگير و همه پسند می شود؟

آیا این روی کرد گسترده ی نسل جوان و ميان سال زیر پنجاه سال کلان شهرهای ایران به موسيقی رپ زیر 
زمينی پارسی یک شبه پدید آمده است؟

هيچ پدیده ای بی پيشينه و سرچشمه یک شبه ره چند ساله نمی پيماید؛ بی گمان کنش هایی ماشه ی این 
واکنش را کشيده است. فراگيری هيچ پدیده ای بی پشتوانه و بدون زمينه نبوده و نخواهد بود.

موسيقی زیر زمينی در ایران امروز، واکنش طبيعی و قابل انتظار نسل زاده ی دهه ی شصت به مهارها 
و محدودیت هایی است که نسل اعدام دیده ی دهه ی چهل و نسل جنگ زده ی دهه ی پنجاه بدان ها 

دشوار یا آسان تن دادند و چندان عصيان ننمودند. اگر نمودند هم در نطفه خفه شد.
اما دهه ی شصتی ها گمان ندارند که چيز زیادی از دست می دهند!

اینان نه سودای تحصيل دارند و نه در آرزوی جای گاهی لحظه شماری می کنند؛ اینان تنها دغدغه 
ی  »آب تنی در حوضچه ی اکنون « را دارند. امروز بگذرد، تا فردا خدا بزرگ است. این الگوی زیستن 
اگر تراژدی هم باشد، دهه ی شصتی ها بدان خو گرفته اند اما به جای فرو رفتن در درمانده گی آموخته 

شده، )راه سومی( را برگزیده اند.
جنبش زیر زمينی رپ پارسی، پيامد مستقيم  »دعوت عام « به لذت گریزی و شادی ستيزی است. و مگر 

این قانون نيوتن در فيزیک را بارها تکرار ننموده ایم که :
»هر عملی را عکس العملی است مساوی و در خلاف جهت آن «؟!؟

آن گاه که ماتم خوانی های موسيقایی برای توده پسند شدن از سبک بختياری و بویراحمدی به گوشه 
های رنگی شش و هشت کشيده شد و در این راستا، راه و چاره ای جز پناه بردن به آلات و ادوات جاز و 
بيس و درام و.... و بازخوانی آهنگ های خواننده گان پاپ لوس آنجلس و حتا کاباره های از دست رفته اما 
فراموش نا شده ی )جنوب شهر( و لاله زار باقی نماند، اجتماع خود بنا بر سرشت خود و قانون خداوندی، ره 

و شيوه ی تعادل و تناسب پيش گرفت تا این عمل را نيز عکس العملی هم سان و هم آهنگ باشد.
پس شگفت انگيز نباید باشد که تنها به فاصله ای اندک پس از تبليغ فراگير ماتم خوانی های شش و هشت و 

در بوق و کرنا شدن شان بر سر هر کوی و برزن، رپ پارسی پدید آمده، ژرفا و گسترش یابد.
امپراتوران جوان سال جنبش رپ پارسی، خودگردان، کوشا و پر تکاپو اند؛ چمدان های پر زر و زیور و یورو 

و دلار استکبار جهانی و امپریاليزم آنان را پدید نياورده است.
این جنبش نيست که )هيجانی( است با دليل، پيامد و واکنش طبيعی یک نسل و یک اجتماع.

این )حرکت(، پيامد مستقيم آن همه فشار و پریشانی است؛ و کدامين قشر از اجتماع، هم چون جوانان به چنين 
دخالت هایی حساس و تحریک پذیر و پاسخ گو است؟!؟

و آیا پيام )حرکت( زیر زمينی رپ پارسی این واقعيت نيست که :
دهه ی شصتی ها و هفتادی ها، فشار )تنش( و فروداشت )تحقير( را تاب نمی آورند و از موسيقی مویه و ماتم به 

تنگ آمده اند.  
اکنون نسل زاده ی دهه ی پر دود و خون شصت در پی آنند که »شادی خواهی (HEDONISM) را جای گزین 

»شادی گریزی (ANHEDONISM)« نمایند.
این جنبش زیر زمينی )موسيقی( خودجوش، بيش از آن که ویژه گی های جامعه شناختی یک »جنبش« را داشته 

باشد، خصوصيات یک »اعتراض« را دربردارد. اعتراضی که بی دليل رخ ننموده است!



نمایان آن است که دیگر هنگامه ی  پارسی« گواه عریان و  »جنبش زیر زمينی رپ 
»درمانده گی آموخته شده (LEARNED HELPLESSNESS)«  به پایان رسيده است. 

اینان دیگر نه هم چون دهه ی چهلی ها در کنج خانه ها پنهان شده، لب به خاموشی فرو می 
بندند و نه همانند ما دهه پنجاهی ها به هر دستور و فرمان و بشين و پا شویی تن می دهند. 
اینان به جای آن که موی سر به ماشين چهار و شش و هشت بسپارند و در زمستان بلرزند 
و دچار سينوزیت های مکرر شوند، آن ها را در طی زمانی طولانی می آرایند و به ژل های 

گوناگون نرم یا سخت مدل می دهند.
»جنبش زیر زمينی رپ پارسی« آشکارا نشان داده است که :

تاریخچه ی  نسل خفقان گزیده ی دهه ی چهلی ها و نسل فرمان بردار دهه ی پنجاهی به 
پایان رسيده است. نسل انقلاب، انقلابی رفتار می کند. 

اینان از نسلی هستند که نطفه هاشان کمی این سو یا آن سوی آژیر قرمز و شليک های بی 
هدف پس از فرود موشک های صدام )لعنتی( بسته شده است. اینان آفریده ی لحظه های 
هراس و کابوس، و زاده ی سال های تنش و نگرانی )جنگ تحميلی(اند. بی دليل رسالت 

شورش را بر دوش نگرفته اند!
جنبش رپی که به دنبال شورش سياهان لوس آنجلس در سال 1994 زاده و فراگير شد، با 

فاصله ی یک دهه پا به ایران گذاشت.
نخست گروه »سندی« جلوه هایی از آن را ارائه نمود و سپس افرادی دیگر، از جمله »شاهکار 
بينش پژوه « در آلبوم »اسکناس« به خواندن و شناساندن آن پرداختند تا »جنبش زیر زمينی « 

رخ نمود و امپراتوران از استودیوهای استتار شده در زیر زمين های بی نشان نام آور شدند.
گفتمان و درون مایه ی »جنبش رپ پارسی« هم سان آن »جنبش سياهان فرو داشته شده« بوده 

است. همان گونه هم ساختار شکن، چارچوب ستيز، و شرم گریز بوده است. 
فرم و ریتم کوبنده، توفنده و پر فراز و فرود این سبک نه حماسی، که )هيجانی( است. همين فرم 

اجرای موسيقی رپ پارسی هم هست که مایه ی  همه پسندی و فراگيری آن در ميان نسل نوجوان، 
جوان، و ميان سال شده است، و نه درون مایه ی ترانه و کلام که همان گفتارهای مزاح آميز و سرشار 

از گوشه و کنایه ی جوانان کوی و گذرهای تهران و کلان شهرهای ميهن مان است.
نه! موسيقی رپ از همان روز نخست آفریده شدنش هم بر آن نبوده است که ترانه و کلام فاخر و گران 

مایه داشته باشد. این شورش به دنبال وام ستاندن و سود جستن از خيام و حافظ و سعدی و مولوی 
نبوده و نيست.

کدامين کنش یا واکنشی طی تاریخ بی دليل رخ نموده است؟!؟
هر جنبشی سرچشمه ها و بنيان های ویژه ی خود را دارد. جنبش زیرزمينی رپ پارسی هم چون همه 
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ی شورش ها، پيامد است؛ پيامد کنش ها 
و واکنش های فرادستان و فرودستان 

اجتماعی پر خشم و تنش.
اکنون دیگر این حرکت خود را کاملن به 
رسميت شناسانده و استوار و ماندگار 
شده است. اینک کافی است گوش هایی 
بيدار و هوشيار داشته باشی؛ جنبش رپ 
پارسی هنجار گریز و قانون ستيز، بيش 
از هر نظم و قاعده و چهارچوبی فراگير 

شده و ژرفا یافته است.
در ایران امروز هر شهرستان نه چندان 
به  که  دارد  را  خود  رپ  فریاد  کلانی، 
گویش های گوناگون قومی و محلی در 
زیرزمينی  ی  خودساخته  استودیوهای 
ضبظ شده و بر اینترنت و یو تيوب گذاشته 

می شود.
اینان امپراتوران ملی و فراملی رپ پارسی 
نيستند اما هوادارانی پر شمار در شهرستان 
و استان خود دارند. این گروه های گویش 
مدار، والی های ایالتی و کدخدایان محلی 

مدرن دهه های پيش رویند!
و اما امپراتوران جنبش رپ پارسی، پيش 
زمان،  اندک  در  که  هستند  باکی  بی  تازان 
بلند آوازگان جنبش سی ساله ی پاپ لوس 
آنجلس و نام آوران جنبش پانزده ساله ی 
تهران جلس را به زیر کشيده و بازار موسيقی 
مصرفی از سوی نسل زیر پنجاه سال کلان 

شهرهای ایران زمين را از آن خود ساخته اند.
تنها دانش  پارسی،  امپراتوران رپ  هواداران 
آموزان، دانش جویان و دست از دانش شسته 
دانش  نيستند.  سرزمين  این  شصتی  دهه  گان 
ی  دهه  گان  آموخته  دانش  نا  و  گان  آموخته 
پنجاهی و دهه ی چهلی نيز در گوش سپردن به 
موسيقی رپ پارسی به دنبال جوانی سوزانده شده 

و از دست رفته اند.
این روزها یک mp3 player را در خيابان ها و بيابان 
های ایران زمين همراه جداناشدنی )گروه هایی از( 
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نسل زیر پنجاه سال می بينيم که به آسانی می تواند 
دارنده ی خود را از همه ی سبک ها و چهارچوب 
های در بوق و کرنا برهاند و برایش تاریک خانه ای 

ویژه پدید آورد.
بيشترین  بدانيم  که  نباشد  انگيز  شگفت  شاید 
Download موسيقی رپ زیرزمينی در ایران از 
سوی دانش آموزان تيزهوش گذشته و اکنون انجام 
اینان فراگستران نخست موسيقی رپ  می شود. 

پارسی در سرزمين آریایيان هستند.
بنا  برتر،  ذهن  نيست.  انگيز  شگفت  آری، 
بر ویژه گی های مغزی- روانی اش، همواره پيشتاز 
همين  است.  بوده  مداری  نو  و  گریزی  هنجار 
ویژه گی به تنهایی پيشرفت های آدمی را در طول 

تاریخ پدید آورده و به پيش رانده است.
از  تازه  که سبک  تيزهوشی ست  همين  یاری  با 
راه رسيده ی رپ پارسی، این گونه پر شتاب و 
زیر  به  را  ها  سليقه  و  تازد  می  پيش  زیرکانه به 

سيطره ی خویش گرد می آورد.
نکته سنجی هوش مندانه، رمز پيشتازی پر شتاب 

این شورش با دليل است.
پرولتاریا  لمپن  فرآورده ی  پارسی،  جنبش رپ 
نيست ؛ آن چنان که از لمپن بورژووازی )تعبير 
انتلکتوئل  لمپن  و  قوچانی(  پيشنهادی محمد 

)تعبير پيشنهادی من( هم سرچشمه نمی گيرد.
جنبش رپ پارسی، خوانش و گویش ویژه ی خود 

را دارد.
رپ  جنبش  با  که   - آن  کس«  »هيچ  ی   سویه 
سياهان آمریکا بيشتر هم خوانی دارد - از محله 
های فرودست جنوب شهر ریشه گرفته است و 
همانند اثر درخشان و بی نظير هيچ کس : »این جا 
تهرانه، یعنی شهری که...... «، تکان دهنده و هشيار 

ساز است.
سویه ی »رضایا«، »ساسی مانکن «، »کيوسک«، 

»یاس« و......  آن از محله های ميان شهر و طبقه ی  متوسط کلان شهر سرچشمه می گيرد و فریاداش با 
کلاس تر، لوکس تر، و کم رنگ تر است و درون مایه های عاشقانه تر و رمانتيک تر دارد.

»نقد و اعتراض اجتماعی«، عنصر جداناشدنی جنبش رپ پارسی ست ؛ نقدی که اثر گذار و برنده است، 
و البته فاخر و گران مایه نيست و قرار هم نبوده که باشد. آن چه مهم است به یاد داشته باشيم این نکته 

است که هنجار گریز بودن این جنبش، مانع هوش مندی و نکته سنجی آن نبوده است.
افسوس که گاه و بی گاه این نقد و اعتراض اجتماعی از عرصه ی هجو به وادی هزل کشيده و سرگردان 
می شود. آن هنگام ها است که کارکرد اصلی سبک و مکتب رپ، قربانی چالش ها و کشمکش های 
حرفه ای »به سبک ایرانی« می شود و فریاد و معنا در پيشگاه »پوز زدن ها« و »رو کم کردن ها« گم 
و نابود می شود. گروه ها درست همين هنگام جایگاه بلندشان را از دست می دهند و دچار پدیده ی 
سقوط می شوند. آن هم در اجتماع رپ پارسی که شمار گروه های پيروز و کام یاب آن به بيست تا هم 

نمی رسد و به گونه ای همه شان در آغاز راه اثرگذاری و مانده گاری اند.
اگر »هيچ کس« و »کيوسک « از جمله ی این کام یابانند و »رضایا - 2afm« و »ساسی مانکن« و 
»یاس« و دیگران نام آور و دوست داشتنی می شوند، دليل نخست آن همين فرو کشيده نشدن 
به باتلاق هرزه درآیی های شرم ستيزانه ی است. اگر گروه »ساسی مانکن« با همه ی شرارت ها 
و شيطنت های شان برجسته و برتر باقی مانده اند، به همين دليل است که مرز »هجو« و »هزل« 
را نيک دریافته اند و در سرمست ترین هنگامه ها بر مرز این دو سر خورده اما به دنيای »هزل« 

سقوط ننموده اند. 
شاید هر آلبوم  »زد بازی« بتواند پيش لرزه ای در بخش هایی از تهران پدید آورد )و نه آن گونه که 

خود می پندارند : تهران را برتکاند!!!(، 
این مردابی ست که در کمين و پيش پای »ساسی مانکن « هم هست!

و گرنه »زد بازی« با توجه به نوآوری های فرم و اجرا که گاه به گاه نشان داده است، به آسانی می 
توانست از بسياری از رقيبان پيشی گيرد و بر فراز نشيند.

جنبش شورش مدارانه ی رپ پارسی، برای مانده گار شدن و رشد یافتن، به راهبردها و مدیریت 
هایی نيازمند است. 

نقد، فریاد و اعتراض - این جوهره ی وجودی جنبش رپ - دست کم در فرهنگ ایرانی، حتا در 
لایه ها و ظبقات مدرن و عرف گریز این اجتماع در حال گذار، سخنی فاخر تر و اندیشمندانه تر 

می طلبد؛ هر چند هنجار گریزی و عرف ستيزی را هم در پيش ذهن نشاند.
البته این سخن بدان معنا نيست که کلام و ترانه ی رپ پارسی، سمت و سویی همانند آثار گران 
بها، مانده گار و  ارزشمند »توللی«، »معينی کرمان شاهی«، »رهی معيری«، »تورج نگهبان«، »هما 
افشار«، »هدیه«، و.... پيدا کند اما آیا سود جستن پنهانی و خفاگرایانه از ترانه سرایانی هم چون 
»شاه کار بينش پژوه«، »دکتر افشين یدالهی« و مانند آن ها که در آستانه ی گذار از جوانی به ميان 
سالی اند و هنوز از روحيه ی شور مدارانه و هنجار گریزانه ی دوران جوانی برخوردار هستند،ممکن 

نيست؟!؟


